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به بهانه ی بزرگداشت 
فـردوســی بـزرگ

نویسنده: مونا جوهرچى 
كارشناس ارشد روزنامه نگارى 

ونکوور کانادا

هر چند هر روزِ ما فارسی زبانان، از آن توست،
مدیون تو هستیم تا ابد!

ــی،  ــگ پارس ــان و فرهن ــان زب ــخن، نگهب ــم س ــن حکی ــی، ای فردوس
بزرگ مــردی کــه بــا قلــم و اندیشــه خــود شــکوه و عظمــت ایــران را در 
هــزاران بیــت جاودانــه کــرد. او نه تنهــا تاریــخ را بــه نظــم کشــید، بلکه 
ــران را در دل تندبادهــای  ــام ای ــده نگاه داشــت و ن ــی را زن هویــت مل

زمــان ثبــت کــرد.

فردوسی تنها یک 
شاعر نبود، او یک 
مبارز بود، مبارزی که 
به جای شمشیر، قلم را 
در دست  گرفت و در 
برابر فراموشی تاریخ، 
ایستادگی کرد

,,
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اایینن زمماانه، آزمون دیگری 
برایی فرززننددانن ایران 

است وو پاسسخ مما باید 
همان بااششد ککه ففرردوسی
ممی خواستت: سسرربلنندی،

ععزززتت و ایسستتادگگیی. پپسس، 
ایننن راه را گمم نمیی کنییمم؛ با 
هم آآآنن را اداممهه میی دههیم

,, فردوسی؛ شاعر، مبارز و اندیشمند  
فردوســی تنهــا یــک شــاعر نبــود، او یــک مبــارز بود، مبــارزی کــه به جای 
شمشــیر، قلم را در دســت گرفت و در برابر فراموشــی تاریخ، ایســتادگی 
ــا  ــود، ب ــان فارســی در معــرض فراموشــی ب ــه زب ــرد. او در روزگاری ک ک
خلــق شــاهنامه، نــه  تنهــا زبــان، بلکــه روح ایرانیــان را نیــز نجــات داد. 
او بــا ســرودن داســتان های پهلوانــی، از رســتم، اســفندیار، و ســیاوش، 
ــخ  ــت تاری ــا روای ــدگان آموخــت. او ب ــه آین ــی را ب ــجاعت و آزادگ ش
شــاهان، پندهــای اخلاقــی و سیاســی را بــرای فرمانروایان و مــردم بازگو 

کــرد، تــا چــراغ راه آینــده باشــد. شــاید کــه پنــد گیریــم!

پیام فردوسی برای ایران امروز
شـاهنامه تنهـا یک اثر ادبی نیسـت، بلکه منشـوری اسـت کـه هویت، 
اسـتقلال و آزادی ایرانیـان را بازتـاب می دهد. این حماسـه هنـوز پژواک 
قـدرت و ایسـتادگی یـک ملـت اسـت؛ پیامی کـه ایـران امروز نیـز باید 
بشـنود. در دنیـای معاصـر کـه هویت هـا بـا چالـش روبـه رو هسـتند، 

آموزه هـای فردوسـی همچنـان در قلـب ایرانیـان می تپـد:  
- ایرانی بــودن یعنــی عشــق بــه فرهنــگ، یعنــی دفــاع از زبــان، یعنــی 

پاســداری از عدالــت و آزادی.
- نــام فردوســی جاودانــه اســت، او نگذاشــت ایــران فرامــوش شــود و 

مــا نیــز نبایــد یــاد و راه او را فرامــوش کنیــم.   
آری، در طوفــان تغ˺ــرات و چالش هــای زمانــه، بیــش از همیشــه 
ــا شــاهنامه خــود  ــاز داریــم. او ب ــه حکمــت و اندیشــه فردوســی نی ب
ــد. راه او،  ــا می درخش ــوز در دل تاریکی ه ــه هن ــت ک ــی برافروخ چراغ
راه پاســداری از زبــان، هویــت و ارزش هــای ایرانــی اســت؛ راه آزادگــی، 

عدالــت و ایســتادگی.
اکنــون، در هــر نبــرد اجتماعــی، در هــر تــلاش بــرای حفــظ فرهنگ، 
ــخنان  ــژواک س ــود، پ ــته می ش ــرای آزادی برداش ــه ب ــی ک ــر گام در ه
فردوســی را می شــنویم. ایــرانِ امــروز، بــه اندیشــه ورزانی کــه همچــون 
فردوســی، حقیقــت را بــا قــدرت کلام و قلــم حفــظ کنند، نیازمند اســت.
ایـن زمانه، آزمون دیگری برای فرزندان ایران اسـت و پاسـخ ما باید 
همـان باشـد که فردوسـی می خواسـت: سـربلندی، عزت و ایسـتادگی. 

پـس، ایـن راه را گـم نمی کنیم؛ با هـم آن را ادامـه می دهیم. 
ــس از  ــوز پ ــو هن ــام ت ــخ، پی ــان و تاری ــدارِ زب ــی، ای پاس فردوس

قرن هــا چــراغِ راهِ ماســت!  
جاودانه باد نام فردوسی، جاودانه باد ایران!


